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مرکــز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی نوعی جوشــش بــود. یکی از 
مشخصه های فرهنگی انقلاب همین روی آوردن به دائرةالمعارف نویسی 
بــود؛ چون دائرةالمعارف کتاب پایه و مرجع اســت، نه تخصصی؛ بلکه 
مقدمهٔ ورود به کارهای تخصصی اســت؛ اما ایــن دائرةالمعارف چنین 
نیســت و می توان گفت بیشــتر مقالاتش تخصصی اســت که از جهتی 
قابل نقد اســت؛ زیرا، دائرةالمعارف مجموعهٔ چکیدهٔ تحقیقات دیگران 
اســت و نباید مبدأ تحقیق مســتقل باشــد؛ اما در ایــران فراتر از فضای 
دائرةالمعارف به معنای عمومی رفته اســت. از کارهای پیش از انقلاب، 
باید از دائرةالمعارف مصاحب نام برد که کاری بســیار مهم است و هنوز 
هم در ویرایش به آن ارجاع می دهند. بسیاری از محققان امروز جوانی و 

میان سالی شان آنجا بودند.
  

مقاله نویســی در اینجــا کاری کارگاهی اســت که در دانشــکده ها و 
دانشــگاه ها تنزل یافته اســت. در اینجــا، برای نگارش یــک مقاله، باید 
گروهی مدخل تعیین کنند. سپس پروندهٔ علمی تشکیل شود و در اختیار 
محقق قرار گیرد. محقق نیز باید همهٔ مقالات را ببیند و بخواند و بنویسد 

و در اختیار ویراســتار قرار دهد. این یک کارگاه اســت؛ زیرا درست نویسی 
دائرةالمعــارف نیز بســیار اهمیــت دارد. دائرةالمعارف  بزرگ اســلامی 
چنین جایگاهی دارد و از این نظرگاه، شــاخص است؛ درنتیجه، اگر کسی 
تجربهٔ کار در مرکز دائرةالمعارف را داشته باشد، ازلحاظ علمی، ضمانت 
بیشــتری روی اوست تا اینکه بگوید مدرک دانشــگاهی دارد. از این  نظر، 
جایگاه پژوهشــگر و محقق همین جاست و اینجا در رشدش مؤثر است؛ 
بنابراین باید در سیاســت گذاری کلان، برای این کارها اولویت قائل شــد، 
وگرنــه به فرهنگ پژوهش لطمه می خورد به ویژه اکنون که دانشــگاه ها 

  ضعیف شــده اند. بالاترین محصول دائرةالمعارف در این روزگار پرورش 
محققان متخصص در زمینه های مختلف است.

  
چهل سال زمانی طولانی است و ما بسیار فرازوفرود داشتیم و بسیاری 
از آن در حوزهٔ علم و دانشگاه بوده است. یک مرکز بدون اینکه خودش را 
متکی به منابع دولتی کند - نه اینکه از آن اســتفاده نکند- تنها تجربه ای 
اســت که در ایران داریم. بقیه ردیف بودجه دارند؛ اما اینجا نداشــته و از 
تبرعات و وجوهات شرعی استفاده نمی کرده و این کار خیلی مهم است. 
حال اگر در کاری با این ابعاد و وســعت اشکالاتی هم بوده، چندان مهم 
نیســت زیرا این جا ازنظر علمی، سفره ای گشوده است، هدفش را نیز گم 
نکرده و این بســیار مهم اســت. برخی از این  فعالیت ها از جایی شــروع 
می کنند و از جایی دیگر سر در می آورند یا آن را نیمه کاره رها می کنند. از 
نگاه کلان می گویم که کاری بزرگ انجام شده است. هرچند ممکن است 
ســاختارش اصلاحاتی بخواهد، درمجموع، درست چیده شده است. این 
مشــکلات مرکز را آبدیده کرد و برای همکاران ما نیز تجربه شده و این جا 

به یک  خانواده تبدیل شده است که به شدت از خودش دفاع می کند.

کاظم موســوی بجنوردی را از سال ها پیش می  شناســم. پدرش هم از علمای 
بــزرگ نجف بود. وقتی دائرةالمعارف بزرگ اســلامی را آغــاز کرد، خودش از من 
دعــوت کرد و گمــان می کنم از پاییز ۱۳۶۵ بود که به این مؤسســه پیوســتم با او 
رفاقت یافتم. نخستین مدخلی که نوشتم و در همان جلد نخست منتشر شد، «آکِل 
و مَأْکــول» بود. چهار مقاله دیگر هم نوشــتم و در فروردین ۱۳۷۱ مرا به مدیریت 
بخش فلســفه و عضویت در شــورای عالی علمی گمارد، امــا از چندی بعد دیگر 
حضور مستقیم نداشــتم. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی سرشار از مقالات گوناگون 
و متنوع از مؤلفان مختلف اســت و پس از چهل سال مجموعه ای به فرهنگ ایران 

تقدیم کرده که نظیرش را نمی توان یافت و این همه از ایران دوستی اش می آید.

به پاسِ سال ها مفارقت با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
چهاردهه ایران دوستى

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی به عقیدهٔ من توانســته اســت خدمات بســیار بزرگ فرهنگی ای را در تاریخ معاصر ایران 
انجام دهد که این همه فقط با همت و تلاش آقای موســوی بجنوردی است که به ثمر نشسته است. ایشان موفق شده افاضل و 
اعالم دوران را دور خویش گرد آورد و بهترین و مناسب ترین مکان را برای تحقیق و پژوهش آنان فراهم کند. از سوی دیگر، این 
همیاری و همکاری اســتادان بدون وجود کتابخانه  ای غنی که به جرئت می توان آن را بزرگ ترین کتابخانهٔ علوم انســانی منطقه 
دانست، هیچ گاه تداوم نمی یافت و همین ویژگی هم هست که آن را نسبت به رقیب قدیمی و دیرینه اش «دائرةالمعارف اسلام» 
که امروز ویرایش ســوم خود را می گذراند برتری می دهد؛ چراکه علاوه بر مزیت های فوق، از منابع دست اولی نیز سود می جوید 
که آنها کمتر به این منابع و مآخذ دسترسی مستقیم دارند. باید توجه داشت که یک دائرةالمعارف با حفظ تمام شرایط برای کار 
علمی، لازم اســت که از منطق درونی نیز غافل نباشــد یعنی هر مقاله باید به گونه ای نگاشته شود که از فهم دقیق جهان بینی 
موضوع مورد بحث برخوردار باشد. و به نظر بنده، مرکز توفیق یافته که این ویژگی بسیار مهم را در همهٔ مقالات خود لحاظ کند.
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